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معشوق عیان می گذرد بر تو، ولیکن
اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است

چشــم ما به دیدن خانه های 
چوبی با سریال های ژاپنی و 
کره ای عادت کرده است. خانه هایی با درهای کشویی 
رنگی که ســایه  آدم هــا، تندتند از پشــت آن عبور 
می کنند. حالا کشور سوئد از روی دست این کشورها 
مشق کرده و می خواهد بزرگ ترین شهر چوبی جهان 

را در دل پایتخت خود یعنی استکهلم بسازد.
این شهر چوبی دارای 30ساختمان چوبی بلندمرتبه، 
25بلوک، 7هــزار دفترکار و 2هــزار خانه و 25بلوک 
است. ساخت وساز این شهر از سال2025 میلادی آغاز 
می شود و سال2027 میلادی نخستین خانه های آن 
تحویل داده خواهد شد. اگرچه بخشی از این برنامه با 
هدف کاهش آلودگی هوا طراحی شده است، اما هدف 
اصلی سامان دادن به ســاختار شهری پایتخت کشور 
سوئد یعنی استکهلم است. به این دلیل که مردم این 
کشور بیشتر ساکن بخش جنوبی مرکز بافت تاریخی 
این شهر هستند، درحالی که اکثر مراکز اداری این شهر 

در شمال مرکز بافت تاریخی فعالند.
شعار شرکت سرمایه گذار این شــهرک که » آتریوم 
یونبری« نام دارد؛ »شــهر15دقیقه ای« است. به این 
معنی که برای دسترسی به هر امکانی، کافی است از 
مبدا تا مقصد را 15دقیقه با پای پیاده  طی کنید. با این 
نگاه و شعار، این شهرک نقطه عطف تاریخی ای برای 

قابلیت نوآوری کشور سوئد است.
بعضی از کارشناســان نگران آتش سوزی در این شهر 
هســتند، اما اســتفاده از الوارهای خاص که ساختار 
مقاومی دارند، ایــن نگرانی  را تا حــد زیادی برطرف 
کرده اســت. از ویژگی های مهم این شهرک، کاهش 
شدید میزان انتشــار گاز CO2 در طبیعت است، زیرا 
در ساخت این شــهرک از ســیمان و فولاد استفاده 
نخواهد شد. سیمان و فولاد درمجموع 10برابر بیش 
از سفرهای هوایی تولید گاز دی اکسیدکربن می کنند.

کشور ســوئد به تازگی بلندترین برج چوبی جهان را 
ساخته و این نشان می دهد که این کشور امتحان خود 

را برای ساخت چنین بناهایی پس داده است.

 شهری با
 15دقیقه مسافت!

شیفته کتاب 
درباره »علی رفیعی عَلامَرودشتی«
 به مناسبت برپایی مجلس یادبودش

اگــر شــیفته کتــاب نبــود، 
»شیفتگان کتاب« را نمی نوشت؛ 
همانطور که خودش نوشته است: »30 سال پیش، در شهر 
علم و فضیلت، نجف اشــرف، برای نخستین بار با حضرات 
آیات علامه امینی، صاحب کتاب پر ارج »الغدیر« و علامه 
آقا بزرگ تهرانی، صاحب کتاب گرانقدر »الذریعه«، 2 تن 
از شیفتگان واقعی کتاب، آشنا شدم و معنا و مفهوم عمیق 
»هواه الکتب« یا »عاشــقان کتاب« یا »شیفتگان کتاب« 
را دریافتم. انفاس پاک آن بزرگواران مرا به ســوی کتاب و 
عشق به آن سوق داد، چنان که از آن تاریخ به صورت مداوم 
و پیگیر به گردآوری و مطالعه کتاب پرداختم و تفحص آثار 
و تألیفات عالمان و فرزانگان جهان اسلام و سایر ملل، برنامه 

اصلی زندگی ام شد.« 
و همیــن مقدمه ای شــد برای او تــا پس از آشــنایی با 
آیت الله العظمی مرعشی نجفی و »کتابخانه بزرگ آن فقید 
سعید«، سلسله نوشــتارهایی را درباره »شیفتگان واقعی 
کتاب در تاریخ اسلام« در مجله ای که آن کتابخانه با عنوان 
»میراث شهاب« منتشر می کرد، به رشته تحریر درآورد. 
حاصل این کتاب اما بسیار مفصل شد و 184اهل فکر، از 
قرن دوم تا هشتم را دربرگرفت؛ »ابوبکر بن شهاب زهری« 
)متوفای 124قمری( مبتدایش بود و »ابن فرده واســطی 
بغدادی دمشــقی« )متوفای 750قمری( منتهایش. و در 
لابه لایش افزون بر نام فضلایی  چون سفیان ثوری کوفی، 
جاحظ بصری، طبری، بنوموسی بن شاکر، صاحب بن عباد 
طالقانی، ابن ندیم بغدادی، شــیخ طوســی، سیدمرتضی 
علم الهدی، رشیدالدین و طواط بلخی و سیدبن طاووس، 
نام حکمایی مثل منصور دوانیقی، هارون الرشید و مأمون 
عباســی، عضدالدوله دیلمی و نوح بن منصور ســامانی و 
وزرایی مانند یحیی برمکی، خواجه نظام الملک طوسی و 

خواجه نصیرالدین طوسی به چشم می خورد.
اما عارضه مغزی در تیــر 1388، آن همه دانایی و توانایی 
را در نقطه ای از زمان متوقف کرد تا سرانجام در دوشنبه، 
پنجم تیر، »علی رفیعی عَلامَرودشــتی«، پس از 14سال 
نبرد با بیماری، در 72سالگی دار فانی را وداع گفت. او که 
کتاب شناس، محقق تاریخ و متون شیعی بود؛ مردی چنان 
مستعد که در اول شــهریور 1365، وقتی 35سال بیشتر 
نداشت به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی آمد، از همان 
جلد نخســت به نگارش مقاله پرداخت و مداخل »آسیه، 
دختر جارالله«، »آس، دِهْ مُورْد« و »آلِ داوود« را به رشته 
تحریر درآورد، و در سال های حضور در این مؤسسه علمی 
و پژوهشی، در بخش  پرونده های علمی و بعد کتابخانه به 
ایفای نقش پرداخت. حالا قرار است آیین یادبود او که زاده 
عَلامَرودشت از توابع لامرد بود، عصر امروز، با مشارکت مرکز 
دایره المعارف بزرگ اسلامی، مؤسســه پژوهشی میراث 
مکتوب و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شود. 
او که اگر تنها همین »شیفتگان کتاب« را نوشته بود، نام 

خود را بر تارک کتاب شناسی ایران ثبت و ضبط کرده بود.
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مريم بانو: تو تنها کســی بودی تو 
زندگیم که حس می کردم خیلی به 
من نزدیکی... از اینکه تونستم بهت تکیه بدم احساس غرور 
می کردم... ولی تو هم دوام نیاوردی... مثل همه... دیگه از 
این آدم ها خسته شــده ام... باید بتونم تنهایی مو دربست 

قبول کنم... باهاش اخت بشم... بهش انس بگیرم... .

در اواسط تابستان موزز، زاغ اهلی، 
پس از ســال ها ناپدیدشدن باز در 
قلعه حیوانات پیدا شــد. او اصلًا تغییری نکرده بود؛ طبق 
معمول کار نمی کرد و درباره موضوعــات قدیم مثل کوه 
شکلات و چیزهای دیگر صحبت می کرد. او ساعت ها روی 
تنه درختی می نشست و بال های سیاهش را برهم می زد و 
با هر که به حرف هایش گوش می داد، مدتی طولانی حرف 
می زد. موزز با منقارش آسمان را نشان می داد و می گفت: 
دوستان، درست آن بالا بالاها، پشت ابرهای سیاه، سرزمینی 
شــکلاتی وجود دارد و این همان ســرزمینی است که ما 

حیوانات بیچاره را از رنج کار کردن رها می کند... .

داریوش مهرجویی

جورج اورول

دیالوگ

بوک مارک

بانو

قلعه حیوانات

بی تـعـارف و تکـلف   مثل 
همـیـن مـــتن کوتاهی 
که می بینیــد. ما منتظريم 
تا نوشــته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و 
کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
اســت. متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  با 
 شماره 23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

گرینویچ
گاو میلیون دلاري

گاوها حیوانات ارزاني نیستند و همه این را مي دانند 
اما گران ترین گاو دنیا چقدر ارزش دارد؟ خب شاید 
کمي غافلگیرکننده باشد: 4.3میلیون دلار. این گاو 
که از نژاد خاصــي با نام ویاتینا 19اســت، در برزیل 
محبوبیت و البته مشــتري هاي زیادي دارد. این گاو 
چنان گران است که یک صاحب ندارد و یک سوم از 
مالکیت آن در یک حراجي به فروش گذاشــته شده 
و درنهایت، 1.44میلیون دلار فروخته شــد. همین 
باعث شده تا قیمت کلي آن، 4.3میلیون دلار تعیین 
شود. این گاو که چرم منحصر به فردي دارد، به خاطر 
ویژگي هاي ژنتیک اش ارزش زیادي دارد و مشتریان 

زیادي در سراسر دنیا به دنبال این نژاد هستند.

هفته رؤيايي

یک مرد در آمریکا، احتمالا بهترین هفته عمرش را 
ســپري کرده و در 7 روز، نه تنها نامزد کرده، که یک 
جایزه چند صد هزار دلاري بخت آزمایي را هم برده 
است. نیک میلر که در آیوا زندگي مي کند جمعه شب 
نامزد کرد و فرداي آن، وقتي در حال رفتن به محل 
کارش بود، در یک پمپ بنزین براي خوردن صبحانه 
به یک رســتوران رفت و یک بلیت بخت آزمایي هم 
خرید. چیزي کــه فکرش را نمي کــرد، این بود که 
بلیتش برنده شود و 400هزار دلار نصیبش شود. او 
گفته که باورش نمي شده که یک روز بعد از نامزدي، 
بخت چنین یارش باشــد و مي خواهد بــا این پول، 

زندگي اش را با همسرش بسازد.

همان خرس همیشگي

 

یک خــرس در آمریکا، چنــان به یک محله در شــهر 
فارمینگتــون در کانتکتیکات علاقه مند اســت که هر 
بار انتهاي بهار و ابتداي تابســتان، به آنجا مي رود تا در 
استخرهاي خانه ها شــنا کند و با وسایل بازي بچه ها در 
حیاط خانه ها بازي کند. مردم هم حسابي از این خرس 
بامزه خوششان مي آید و هر سال انتظارش را مي کشند. 
این خرس حسابي از مهمان نوازي مردم بهره مي برد چون 
هر وقت سر و کله اش پیدا مي شود، با غذاهاي خوشمزه از 
او پذیرایي مي شود. او در طول سال ها، توله هاي خودش 
را هم به این منطقه آورده و به گفته ساکنان، سال هاست 
به این محل ســر مي زند. تفریح محبوب او هم شــنا در 

استخرهاي خانه هاست.

غذای سلامت سلینجر
ســال ها پیش نوشــتن از عشــق را در کلاس های 
نویسندگی گم کردم. همان روزی که تمرین کلاس، 
متنی عاشــقانه بود و من خیال کردم نوشتن از این 
حس آشنا چه مشــق ساده ای است و استاد با نقدی 
مختصر اما مفید به قلمم برای نوشتن از احساسات 
شدیدی مثل عشق یا تنفر هشداری جدی داد. آنجا 
بود که برای نخستین بار شــنیدم: »خوش رقصی 

قلم ممنوع.«
یک سال بعد در کلاسی دیگر، نوشتن  از هر موضوع 
احساسی برایم سخت شــد. من چالشی میان زن 
و شــوهری جوان را نوشــته بودم و قرار داشتم بعد 
از گذر از بحران و در چند کلمه انتهای داســتان، با 
نگاهی عمیق، بازی زیرپوستی خوبی از خانم و آقای 
قصه ام بگیرم و به خواننده پایان خوش  مطبوعی را 

تحویل بدهم.
 اما درست جایی که من آخرین جملات را خواندم 
و منتظر دریافــت بازخوردی مناســب بودم علی 
همکلاســی ام بود که برای پنهان کردن خنده اش 

تلاشی نکرد و گفت:» چه لوس.«
حالا من بودم و ترســی که در مواجهه با نوشــتن 
از احســاس در من مانده بود. نمی دانســتم چطور 
می شود از عشق نوشت اما قلم را مهار کرد و فرصت 
خوش رقصی را از آن گرفت. نمی دانســتم نوشتن 
از احساســی که در سطح ساده اســت اما در بطن، 
عمقی قابل توجــه دارد چگونه اســت. و اگر کتاب 
»دلتنگی های نقــاش خیابان چهل و هشــتم« را 

نخوانده بودم هنوز هم نمی دانستم.
سلینجر بود که من را با ساده نوشتن های عمیق آشنا 
کرد. نخســتین باری که » مهارتش در توپ زدن به 
کنار، چه خوب می توانست از دکه سوم برای یک نفر 
دست تکان بدهد.« را خواندم نتوانستم داستان مرد 
خندان را ادامه دهم، کتاب را بستم و مدتی به همین 
چند کلمه  ساده فکر کردم. حتی تا کلاس نویسندگی 
رفتم و خودم و باقی دوستانم را در این موقعیت فرض 
کردم: »شما پسربچه ای 9 ساله هستید و شیفته رفتار 
خانمی جوان شــدید، او را از نگاه خودتان توصیف 

کنید.« چند نفرمان بلد بودیم همین قدر ساده اما 
دقیق حس درونی مان را بنویسیم؟

بعدتر که دوباره و چندباره سلینجر را خواندم غیراز 
ساده نویسی ، به نحوه طنزپردازی اش علاقه مند شدم. 
او بی هیچ ادعایی برای خنداندن خواننده، بلد است 
لابه لای 2دغدغه اصلی اش یعنی نوجوانان و جنگ 
جهانی با خلق موقعیتی آرام هرازگاهی لب مان را به 

خنده باز  کند.
رفته رفته خواندن ســلینجر برایم شــبیه خوردن 
یک غذای ســلامت و در عین حال خوش طعم شد. 
درست است در چاشنی و روغن افراط نشده است اما 
انگار غذا را مادری سر صبر پخته است تا بتواند برای 
خوردن وعده ای مقوی جای هر بهانه ای را از فرزندش 
بگیرد.حالا 3 سال است تصویر مینیمالی از او، در خانه 
من است و من هر بار کلمات ساده را برای نوشتن گم 
می کنم ســلینجر را می بینم که نشسته است بین 
کتاب هایم، ســیگارش را بین انگشتان دستش نگه 

داشته و مشغول مطالعه است.

کتابخانه تابستان

کمتر کسی اعتراف می کند که به کارش اعتیاد دارد اما اگر مناسبت های 

خانوادگی، جمع های دوســتانه، روزهای تعطیل، تفريح های ريز و 

درشت، و هر رويداد غیرکاری ديگری را به خاطر کار از دست می دهید، 
بدانید که به کار اعتیاد داريد.

طبیعتا ما درباره قشر زحمتکشــی که زير فشار زندگی مجبورند در 

2 يا حتی 3 شیفت کار کنند صحبت نمی کنیم. خیلی ها اما هستند 

که تمام زندگی شــان را، بدون اينکه نیازی به آن باشد، در کارشان 

خلاصه کرده اند. ساده ترين تعريف اعتیاد به کار، همین است. اعتیاد 

به کار، يکی از آفت های سبک زندگی مدرن بشر است و چنان شايع و 

جهانی است که سازمان های بین المللی از هر فرصتی برای آگاهی سازی 

درباره آن استفاده می کنند. به صورت ويژه، پنجم جولای  يعنی امروز، 

به عنوان روز جهانی آگاهی ســازی درباره اعتیاد به کار انتخاب شده 

تا عزمی جهانی برای مبارزه با آن ايجاد شــود. برای اينکه بدانید به 

کارتان معتاد هستید يا نه درباره اين نشانه ها تامل کنید و ببینید که 

آنها را در خودتان می بینید يا نه: همیشه به اين فکر می کنید که وقتتان 

را  آزاد کنید تا بیشتر کار کنید؛ بیشتر از چیزی که درنظر داشته ايد 

برای کارتان وقت می گذاريد؛ بیشتر کار می کنید تا احساساتی مثل 

اضطراب، عذاب وجدان و يا افسردگی را کاهش دهید؛ ديگران به شما 

می گويند کمتر برای کار وقت بگذاريد و به آنها توجه نمی کنید؛ اگر 

از کار کردن منع شويد دچار استرس می شويد؛ کار را بر تفريحات و 

فعالیت های مورد علاقه تان ترجیح می  دهید و آنقدر کار می کنید که 
بر سلامتی تان اثر دارد.

معضل اعتیاد به کار، در حالی در سراسر دنیا وجود دارد که کشورهای 

زيادی به اين نتیجه رسیده اند همین میزان ســاعات فعلی کار در 

هفته هم زيادی اســت. در حال حاضر کشورهای زيادی، به خصوص 

در غرب، 5روز کاری در هفته دارند و 2 روز آخر هفته. اما بســیاری 

به اين نتیجه رســیده اند که حتی همین تعداد روز هم زيادی است 

و تعداد روزهای کاری را به 4روز در هفتــه کاهش داده اند. اين ايده 

کاملا ساده اســت: کارمندان و کارگران همان کار قبلی را می کنند و 

همانقدر حقوق می گیرند اما يک روز بیشتر تعطیلی دارند. آورده آن 

چیست؟ بهره وری بیشتر. اين مدل تأيید می کند که پرسنل، هرچه 

بیشتر تعطیلات داشته باشند و وقت بیشتری برای خودشان بگذارند، 

کارکردشان هم بیشتر خواهد شد. اين مدل جديد، از سوی بسیاری 

آينده کار کردن بشر خوانده می شود. در حال حاضر کشورهايی مثل 

بلژيک، انگلیس، پرتغال، ولز، اسکاتلند، ايسلند، اسپانیا، سوئد، آلمان 

و ژاپن قوانین مربوطه را تصويب کرده اند و شرکت های زيادی هم از آن 
استقبال کرده  اند.

شايد اين طرح در آينده در کشور خودمان هم پیاده شود اما تا آن زمان، 

به خودمان يادآوری کنیم که تمام زندگی، کار نیست. ما کار می کنیم که 

زندگی خوبی داشته باشیم. اعتیاد، به هر شکلش بد است.

زندگی پدیا

کار
تمام زندگی نیست

مهتاب خسروشاهی

حمیدرضا محمدی


